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زهره کهندل   سریال »میراث« به کارگردانی امین امانی و 
تهیه‌کنندگی کمیل سوهانی با نگاهی طنز به موضوعاتی چون 
تولید ملی، اقتصاد دانش‌بنیان، خوداتکایی جوانان و نقش 
سازنده استادان و روحانیون در حل مسائل اجتماعی، این 
شب‌ها روی آنتن شبکه2 می‌رود. داستان سریال حول زندگی 
یک طلبه جوان به نام »جواد مشفق« می‌چرخد که ناگهان 
با چالش‌هایی غیرمنتظره در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی 
روبه‌رو می‌شود و تلاش می‌کند با همراهی یک استاد روحانی 
باتجربه و کمک متخصصان جــوان، راهــی بــرای عبور از این 
مشکلات پیدا کند. »میراث« بر این نکته تأکید دارد که اتکا به 
توان داخلی، خرد جمعی و ایمان، موتور محرک حرکت ایران 
است. این سریال که توسط مرکز سیمرغ در 15 قسمت ساخته 
شده، این هفته پایان می‌یابد. با »کیاوش زارع‌طلب« نویسنده 
این سریال و بازیگر نقش »جواد« درباره جزئیات ساخت و 

بازخوردهایش گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید. 

سریال »میراث« چند سال پیش تولید شد اما چرا الان به ■
پخش رسید؟

این سریال سال 97-96 تولید شد ولی به دلایلی اجازه پخش 
نداشت و الان پخش شده اســت. من خــودم هنوز دلایلش 
را نمی‌دانم ولی بخش‌هایی تغییر کرد مثلاً اسم و تیتراژ آن. 
اسم اولیه سریال »دنیای گمشده« بود. البته برای پخش، 
بخش‌هایی فیلم‌برداری شد و تدوین جدیدی صورت گرفت ولی 

نمی‌دانم چرا سریال در آن زمان پخش نشد. 

ــاره قصه سریال بگویید، مــاجــرای نوشتن فیلم‌نامه■  دربـ
 چه بود؟ 

دوستی داشتم که مثل جواد در این سریال، یک روحانی بود. 
من چنین آدمی را می‌شناختم. مسئله »تولید« هم یکی از 
دغدغه‌های جدی من بود. تلفیق این دو سبب شد داستان یک 
روحانی را برای پرداختن به مسئله تولید، روایت کنم و از لحن 

کمدی برای این روایت‌گری بهره بردم. 

با توجه به اینکه تولید سریال مربوط به 7-6ســال پیش ■
است، قصه‌های سریال چقدر با شرایط امروز مطابقت دارد؟ 
جالب است که بسیاری از مخاطبان سریال، متوجه گذشت 
زمان نشدند گویی قصه‌های سریال درباره وقایع امروز است 
در حالی که فیلم‌نامه سریال را 8-7سال پیش نوشتم و یکی دو 
سال بعد تولید شد ولی هیچ کدام از اتفاق‌های سریال قدیمی 
نشده است؛ حتی موضوعاتی را هم در قصه پیش‌بینی کرده 
بودیم. به نظرم اگر به سال تولید سریال اشاره نشود مخاطبی 
متوجه نمی‌شود که این سریال چند سال پیش تولید شده 
اســت. البته چهره بازیگران هم خیلی تغییر نکرده، متن 
فیلم‌نامه هم به‌روز است و توانسته مسائلی را پیش‌بینی کند. 

ً چه مواردی را پیش‌بینی کرده است؟■ مثلا
چند سال است که نام‌گذاری سال‌ها مرتبط با رونق تولید است. 
زمانی که ما داشتیم در مورد تولید حرف می‌زدیم، این مسئله 
خیلی پررنگ نبود. موضوع دیگر اینکه ورشکستگی کارخانه‌ها 
زیر فشار تحریم‌ها را پیش‌بینی کرده بودیم که ثبت سفارشی 
انجام نمی‌شود، مواد اولیه وجود ندارد و ضمانتی برای بازگشت 
پول نیست. این‌ها مواردی است که از قسمت نهم به بعد تا 
انتهای کار به آن پرداختیم در حالی که فیلم‌نامه اثر 8-7سال 

پیش نوشته شده است. 

چرا زبان و لحن طنز را برای روایت انتخاب کردید؟■

چون با زبان طنز راحت‌تر می‌توان با تماشاگر ارتباط گرفت. البته 
بازیگران و کارگردان می‌خواستند لحن سریال طنز باشد. اگرچه 
سریال هم بخش شوخی دارد و هم جدی ولی بخش شوخی 
آن نیز جدی است ولی لحن کمدی دارد چون لحن کمدی 

موجب ارتباط راحت‌تر با تماشاگر می‌شود. 

چرا بــرای نقش اصلی، شخصیت یک روحانی را انتخاب ■
کردید، در مورد خلق این شخصیت بگویید.

همان طور که اشاره کردم موضوع »تولید« برای من دغدغه 
بود. کشورهایی که صنعت و تولیدشان را پویا کردند با عقاید 
و تفکرات مختلف توانستند با هم کار کنند. یکی از دلایلی 
که شخصیت روحانی را برای روایت انتخاب کردم این بود که 
بتوانم این فضا را با هم تلفیق کنم. شخصیت روحانی به عنوان 
عنصر پیشرو در بستر روایت است حتی کسانی که او را قبول 
ندارند، جواد می‌تواند افراد و نظرات مختلف را گرد هم جمع 
کند. نکته دوم اینکه نگاه به روحانیت، حاکمیتی است یعنی 
از یک جایی به بعد جواد و حاج‌توسل هم این نگاه حاکمیتی 
را می‌پذیرند اما این نگاه حاکمیتی به مسائل باید دلسوزتر از 

منظر مردم عادی باشد. 

آیا در خلق شخصیت روحانی قصه تلاش کردید که الزاماً ■
سفید نباشد و شخصیتی خاکستری خلق شود؟

حتماً مد نظرم بود که شخصیت جــواد، خاکستری باشد. 
جواد اشتباه می‌کند، خطا می‌کند و دوباره برمی‌گردد. قطعاً 
می‌خواستم این شخصیت خاکستری باشد و مثل مردم 
عادی زندگی کند برای همین اشتباه می‌کند، تصمیم‌های بد و 
عجولانه‌ای می‌گیرد، بارها به استادش حاج‌توسل زنگ می‌زند، 
سؤال می‌پرسد و حتی اعتراف می‌کند که کم آورده و خسته 
شده است. مثل یک آدم عادی همه آن خستگی‌ها، اشتباه‌ها، 
حب و بغض‌ها و عصبانیت‌ها را دارد اما بیشتر از مردم عادی 

باید روی رفتارش کنترل داشته باشد. 

وقتی فیلم‌نامه را می‌نوشتید فکر می‌کردید کــه نقش ■
روحانی سریال را بازی کنید و با این ذهنیت، شخصیت جواد 

را نوشتید؟
نه واقعاً فکر نمی‌کردم این نقش را بازی کنم. به دفعات پیش 

آمده که نمایش‌نامه و فیلم‌نامه‌ای را نوشتم ولی دوست نداشتم 
در کاری باشم که خودم آن را نوشتم. چند بازیگر برای ایفای 
نقش جواد آمدند اما چون شخصیت کم‌دیالوگی بود بازیگران 
می‌خواستند این شخصیت فعال‌تر و پردیالوگ‌تر باشد ولی ما 
نمی‌خواستیم این شخصیت را عوض کنیم. نهایتاً تیم تولید 
و کارگردانی به این نتیجه رسیدند که من این نقش را بازی کنم. 
البته برای ایفای نقش، چالش هم داشتم چون باید نقشی را 
بازی می‌کردم که نقش محوری داستان بود و نخستین بار بود 

که نقش روحانی را بازی می‌کردم. 

برای اینکه همذات‌پنداری بهتری با شخصیت یک روحانی ■
داشته باشید چه کردید؟

به هر حال این نقش را خودم نوشته بودم و با این آدم‌ها زندگی 
کــرده‌ام چون یکی از دوستانم روحانی اســت، بنابراین برای 
ایفای این نقش، چالش زیادی نداشتم. البته بازی کردن با 
خلق شخصیت خیلی فرق دارد و بازیگری مثل زنده کردن و 

معجزه می‌ماند. 

به نظر خودتان شخصیت جواد در این سریال کلیشه‌شکنی ■
داشته یا شخصیتی کلیشه‌ای از یک روحــانــی خلق شده 

است؟
بــه نظرم شخصیت جـــواد، شخصیتی کلیشه‌ای از یک 
روحانی نیست. او آنتن تلویزیون مردم را درست می‌کند، 
آدم‌هایی که سر آب دعــوا دارنــد را صلح می‌دهد، با کارگر 
بحث می‌کند، وقتی پشت سرش نماز نمی‌خوانند ناراحت 
نمی‌شود و از قالب کلیشه‌ای درآمـــده اســت چــون کنش 
اجتماعی دارد. تصویری که پیش‌تر در سینما و تلویزیون از 
روحانی وجود داشت در این سریال نیست. مثلاً مردم به 
راحتی سرش داد می‌زنند، مسخره‌اش می‌کنند و با او شوخی 
می‌کنند. دایی‌اش مثل یک بچه با او رفتار می‌کند و سر به 
سرش می‌گذارد یا می‌گوید کله‌شق هستی. یک جاهایی 
اشتباه می‌کند مــادرش به او گوشزد می‌کند، جایی خطا 
می‌کند و استادش به او تذکر می‌دهد. یک جایی از کوره در 
می‌رود و داد و بیدا می‌کند و بعد می‌فهمد اشتباه کرده است. 
در »میراث« ابعاد مختلف یک روحانی را در زندگی شخصی 

و اجتماعی می‌بینیم. 

شما در ایــن سریال سعی کردید به تفاوت دیدگاه‌های ■
برخی جوانان با روحانیت هم بپردازید مثلاً روحانی قصه 
در سکانسی با جوانان دانشجو درباره اینکه چرا موقع اذان 
نباید آهنگ پخش شود صحبت می‌کند، به دفعات شاهد 
این موقعیت‌ها در سریال هستیم. دلیل پرداختن به این 
تقابل‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها چه بود، آیا می‌خواستید به اهمیت 

گفت‌وگوی ملی با وجود اختلاف عقاید بپردازید؟
قطعاً، اصلاً چیزی نیست که با گفت‌وگو حل نشود آن هم 
در مورد ملت ایران. قرن‌ها مردم ما این کار کرده‌اند و با عقاید و 
اقوام مختلف مقابل یک دشمن خارجی کنار هم متحد بودند 
و جنگیدند. مردم ما در نتیجه گفت‌وگو، دعوا نکردند بلکه 
موضوعات را حل کردند پس چطور الان نمی‌توانیم با هم حرف 
بزنیم؟ چرا گفتمان ملی در رأس و از بالا باید اتفاق بیفتد؟ چرا از 
پایین با همدیگر حرف نمی‌زنیم در حالی که مشکلات در پایین 
خیلی راحت‌تر حل می‌شوند. من کارخانه را در این سریال، 
نمادی از کشور می‌بینم. برای اینکه چرخ کارخانه بچرخد ناچار 
به همراهی و مددخواهی از تفکرات متفاوت هستیم. یک 
موضوع در همه ما مشترک است اینکه همه ما عمیقاً ایران را 
دوست داریم. وقتی می‌گوییم ایران، یعنی مردمش، اقوامش 
و ملتی که عقاید مختلفی دارد، ما ایران را با همه تفاوت‌هایش 
دوست داریم. ایران فقط یک کلمه نیست، فقط دماوند، خزر و 
خلیج فارس نیست، ایران با همه مردم و تفاوت‌هایش معنا پیدا 

می‌کند، با تاریخ، اقوام و ادیان مختلفش.

چقدر موقعیت‌هایی که برای ارتباط یک روحانی با مسائل ■
مردم در سریال وجود دارد، نزدیک به واقعیت است؟

تا جایی که توانستم و تلویزیون به من اجــازه مــی‌داد سعی 
کردم این موقعیت‌های چالشی را نشان دهم. یک جاهایی 
مخالفت‌ها عیان‌تر است مثلاً به جواد می‌گویند ما با تو کار 
نمی‌کنیم چرا باید کار کنیم. تقریباً توانستم این مواجهه را 
واقعی نشان دهم ولی هدفم این بود که در مقیاس یک اثر 
نمایشی بگویم می‌توانیم با هم کار کنیم و حرف بزنیم. همان 
طور که جواد کوتاه می‌آید، طرف مقابل هم کوتاه می‌آید. در این 
قصه هر دو طرف، منعطف هستند و فقط شخصیت روبه‌روی 
روحانیت را تعدیل نکردم بلکه شخصیت روحانی هم گاهی 
کوتاه می‌آید. شاید جایی کمی غیرواقعی به نظر برسد ولی پیام 
سریال این است که باید با هم حرف بزنیم. ضمن اینکه نباید 
فراموش کنیم رفتار اقلیت به معنای غیرواقعی بودن نیست. 
اقلیتی داریم که همین طور با هم خوب حرف می‌زنند و کوتاه 
می‌آیند. اگرچه طیف دیگری هم برخوردهای تند و جنجالی 
دارنــد. هر دو طیف، واقعی هستند ولی این بار از زاویه ما به 

ماجرا نگاه کنید. 

به نظر شما چقدر این زاویه نگاه مورد توجه مخاطبان قرار ■
می‌گیرد و از آن استقبال می‌کنند؟

الان مخاطبان نمایش خانگی هم از آثار پلتفرم‌ها راضی نیستند 
ولی هنوز تلویزیون مخاطبان بیشتری نسبت به نمایش خانگی 
دارد؛ چراکه همچنان تبلیغات تلویزیون گران‌تر از نمایش خانگی 
است چون مخاطب بیشتری دارد. آمــاری که به ما داده‌انــد 
گفته‌اند سریال مخاطب خوبی داشته و مخاطبان از اقشار 
مختلف بوده‌اند. به نظرم درباره تلویزیون باید عادلانه حرف زد 
حتی اگر من از آن راضی نباشم. در حال حاضر هم تلویزیون 
و هم نمایش خانگی محصولاتی دارند که مخاطبان را راضی 
نمی‌کنند حتی شبکه‌های نمایش خانگی که محدودیت‌های 
تلویزیون را ندارند، کار خوب زیادی تولید نمی‌کنند. مهم این 

است که برای همه سلایق، تولیداتی وجود داشته باشد. 

گفت‌وگو با کیاوش زارع‌طلب، نویسنده و بازیگر سریال »میراث«

می‌خواستیم معجزه »گفت‌وگوی ملی« را یادآوری کنیم
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رمانی پرشتاب و نفسگیر برای نوجوانان

»تو مرا خواهی کشت«؛ سرگرم‌کننده و تأمل برانگیز
خدیجه زمانیان    نشر نون به تازگی رمانی منتشر کرده 

برای گروه سنی جوان و نوجوان. 
رمان »تو مرا خواهی کشت« نوشته کارن ام. مکمنس 
)Karen M. McManus( اثــری پرتعلیق و سرشار از 
رازهای پنهان است که با ضرباهنگ تند و حال و هوای 
نوجوانانه، طی چند ساعت خواننده را وارد مارپیچی 
از دروغ، ترس، گذشته های دفن شده و انتخاب های 

سرنوشت ساز می‌کند.
داستان رمان »تو مرا خواهی کشت«از خیابانی معمولی 
آغاز می شود اما با یک مرگ مرموز، همه چیز به سمت 
بحرانی غیرقابل پیش بینی می رود. سه نــوجــوان که 
روزگــاری دوستان نزدیک بوده‌اند، ناگهان در قلب یک 
پرونده خطرناک قــرار می‌گیرند و هر کــدام حقیقتی را 
پنهان می‌کنند که می‌تواند مسیر قصه را تغییر دهد. 
زبــان روایــی جــذاب، ریتم سریع و معمایی که لحظه به 
لحظه پیچیده‌تر می‌شود، این رمان را به انتخابی عالی 
برای نوجوانان و جوانانی تبدیل کرده که عاشق کتاب‌های 
ــری کــه از همان صفحه  ــود و معمایی هستند. اث ــ رازآل

نخست میخکوب می‌کند و تا پایان رهایتان نمی‌کند.
کارن ام. مک‌منس متولد ۱۹۶۹ در آمریکا؛ نویسندۀ 
کــتــاب‌هــای تحسین‌شده در ژانـــر جنایی و معمایی 
اســت. کتاب‌های او همواره در فهرست پرفروش‌های 
نیویورک‌تایمز قــرار داشته‌اند. مک‌منس تحصیلات 
کارشناسی خود را در رشتۀ ادبیات انگلیسی گذرانده و 
مدرک کارشناسی ارشدش را در رشتۀ روزنامه‌نگاری از 

دانشگاه نورث ایسترن دریافت کرد.
از ایــن نویسنده پیش از ایــن، رمــان‌هــای »راز بین دو 
نفر«،»دروغ‌گوهای دوست‌داشتنی« و »یکی از ما نفر 

بعد است« تا کنون به فارسی ترجمه شده است.
مجله پابلیشرز ویکلی دربـــاره رمــان »تــو مــرا خواهی 

کشت« نوشته است: »روایتی پرشتاب و نفسگیر که 
با مهارت، تنش روانی را با دغدغه‌های نوجوانانه در هم 
می‌آمیزد. شخصیت‌ها واقعی‌اند، و پیرنگ‌ها تا پایان 

خواننده را درگیر نگه می‌دارند.«
سایت کرکسِ ریویوز هم کارن ام.مک‌منس؛ نویسنده 
ــر را اســتــاد خلق داســتــان‌هــایــی بــا پیچش‌های  ایــن اث
غیرمنتظره توصیف کرده که با می‌تواند شخصیت‌هایی 
با رازهای تاریک بیافریند. این سایت همچنین درباره 
رمــان گفته اســت رمــان »تــو مــرا خــواهــی کشت« هم 

سرگرم‌کننده است و هم تأمل‌برانگیز.
گفتنیست رمان »تو مرا خواهی کشت« نوشته کارن 
ام. مک‌منس با ترجمه یاسمن ثانوی در ۲۸۰ صفحه 
و قیمت ۳۹۹ هزار تومان توسط نشر نون به بازار کتاب 

آمده است.

انتشار »بانو مینا و دیگران« از نویسنده کتاب چهل سالگی 

زندگی از لحظات کوچک ساخته می‌شود
زمانیان   »بانو مینا و دیگران« مجموعه‌ای داستانی از ناهید 
طباطبایی است که با نگاهی دقیق، ظریف و زنانه به زندگی 
شهری، روابط انسانی و تجربه‌های عاطفی زنان و مردان در 
جهان مدرن می‌پردازد. این اثر  به تازگی توسط نشر چشمه 
منتشر شده است.داستان‌های »بانو مینا و دیگران« حول 
محور زندگی زنانی شکل می‌گیرد که در تلاش‌اند میان 
خواسته‌های شخصی، انتظارات اجتماعی و گذشته‌ای که 

هنوز رهایشان نکرده، تعادلی بیابند.
طباطبایی در مجموعه بانو مینا و دیــگــران قصه‌هایی 
می‌نویسد که در ظاهر ســاده‌انــد امــا در لایه‌های زیرین، 
جهان پیچیده‌ای از احــســاس، تنهایی، آرزو و ناتمامی 
را آشکار می‌کنند. داستان‌های این کتاب، پر از جزئیات 
به‌ظاهر روزمره‌اند اما با تیزبینی و قدرت روایت طباطبایی، به 
موقعیت‌هایی تبدیل می‌شوند که شخصیت‌ها را وادار به 

مواجهه با حقیقت‌های ناگفته زندگیشان می‌کنند.
اثر شامل چندین داستان کوتاه است که هر یک روایتی 
مستقل، اما درونمایه‌هایی مشترک دارند. این ساختار، کتاب 

را برای مطالعه آرام، پیوسته و تأمل‌محور مناسب می‌کند.
به طور کلی در قلب کتاب این ایده جریان دارد که زندگی از 
لحظات کوچک ساخته می‌شود؛ لحظاتی که گاهی ساده‌اند 
اما معنایی عمیق و ماندگار به همراه دارند. طباطبایی نشان 
می‌دهد چگونه همین لحظات می‌توانند مسیر زندگی 

انسان‌ها را تغییر دهند.
اگر به داستان‌های کوتاه احساسی، انسانی و تیزبینانه 
علاقه دارید، این کتاب انتخابی ارزشمند است.مجموعه 
داستان »بانو مینا و دیگران« به قلم ناهید طباطبایی در 467 
صفحه با قیمت 750 هزار تومان توسط نشر چشمه به بازار 

کتاب آمده است.
ناهید طباطبایی در سال 1371 با انتشار مجموعه داستان 
»بانو و جوانی خویش« به‌ طور حرفه‌ای قدم در راه نویسندگی 

گذاشت. از میان بهترین آثار ناهید طباطبایی در حوزه‌ داستان 
کوتاه و رمان می‌توان به عناوینی چون »حضور آبی مینا« 
)1372(، »جامه‌دران« )1376(، »چهل‌ سالگی« )1379(، »آبی 
و صورتی« )1380(، »رکسانا نیستم اگر...« )1388( و »سور 
شبانه« )1392( اشاره کرد. آثاری که تعدادی از آن‌ها به زبان‌های 
انگلیسی، ایتالیایی، آلمانی، عربی و بلغاری ترجمه شده‌اند. 
طباطبایی در زمینه‌ فیلم‌نامه‌نویسی هم تجربه دارد. او در 
دهه‌90 در کنار مرجان اشرفی‌زاده نگارش فیلم‌نامه »آبجی« را 
شروع کرد. اثری که در سال 1394 با کارگردانی محمدحسین 

قاسمی روی پرده‌ سینما رفت. 
گفتنی است مصطفی رستگارپور با اقتباس از رمان چهل 
سالگی، فیلم‌نامه‌ای نوشت و علیرضا رئیسیان در سال 
1389 براساس این فیلم‌نامه، فیلم چهل سالگی را روی پرده‌ 

سینما برد.

تازه‌های نشر

زوم 

 نگاهی به مستند تحسین‌شده »روباه و ماه صورتی«
 که درباره مهاجران غیرقانونی است 

 »گیم زدن« از نمای نزدیک
صبا کریمی   مهاجرت شبیه تماشای پدیده‌ای در یک قاب 
ــه نگاهت تغییر می‌کند،  آنامورفیک اســت؛ هر بــار که زاوی
معنای تازه‌ای از آن آشکار می‌شود و سوژه، خوانش متفاوتی 
پیدا می‌کند. وقتی به عنوان یک شهروند به مهاجران نگاه 
می‌کنیم عملاً درکی از عمق شرایط نامطلوبی که در انحصار 
آن قرار گرفته‌اند، نداریم. برای ما آمار است و بحران، برای 
آن‌ها ملغمه‌ای از رنج، مقاومت، امید و رهایی. اما زمانی که 
به مدد هنر و سینما این امکان فراهم می‌شود که کنار آن‌ها 
قرار بگیریم، تازه می‌توانیم گوشه‌هایی از شرایط وحشتناک، 
دلهره‌آور و غیر قابل تحملی که سرنوشت بر آن‌ها تحمیل 

کرده را از نزدیک ببینیم.
ــاه و مــاه صورتی«  مهرداد اسکویی با ساخت مستند »روب
دقیقاً همین کار را انجام داده است. این مستند ۷۶ دقیقه‌ای 
که تولید آن حدود هفت سال طول کشیده، تجربه‌ای ناب و 
متفاوت از یک روایت واقعی ارائه می‌دهد. اسکویی پروژه را با 
همکاری دختر هفده ساله‌ای به نام ثریا اخلاقی تولید کرده که 
در تیتراژ نامش به عنوان کارگردان مشترک ذکر شده است. 
ثریا هنرمند افغانستانی که در ایران به دنیا آمد و در کودکی 
از مادرش جدا شد، در تلاش است خودش را به مادرش در 
اتریش برساند و بارها تلاش می‌کند از مرز ایران به ترکیه و از 

ترکیه به یونان برود.
تمام تصاویر این مستند توسط خود ثریا با گوشی موبایل طی 
پنج سال ضبط شده و اسکویی هدایت او را از راه دور برعهده 
داشته اســت. او در طول این سال‌ها وقایع زندگی روزمــره، 
تلاش‌های مداوم برای عبور غیرقانونی از مرز و دوران اقامت 
در ترکیه را ثبت کرده است. ثریا مخاطب را با زندگی‌اش و 
لحظات تلخ و سخت آن همراه می‌کند. او که ظاهراً دارد همه 
چیز را برای دایی مهرداد )مهرداد اسکویی( تعریف می‌کند 
اما مخاطبانی فراتر از او دارد و به آن‌ها از شیوه‌های رفتن و 
تلاش‌های چندین و چند باره‌اش برای خروج از مرز می‌گوید. 
ثریا بارها از گیم زدن می‌گوید. »گیم زدن« اصطلاح رایجی 
میان مهاجران غیرقانونی است که به روش‌ها و ترفندهایی 
اشاره دارد که مهاجران برای عبور از مرز استفاده می‌کنند. 
ثریا به همراه همسر و چند خانواده دیگر بارها گیم می‌زنند 
به این امید که بتوانند مرز ترکیه را به مقصد یونان ترک کنند 
اما هر بار به در بسته می‌خورند و با یک مشکل تازه روبه‌رو 

می‌شوند.

اسکویی اما به مستندنگاری صرف اکتفا نکرده است؛ او از 
هنر ثریا بهترین بهره را بــرده و مهارت این دختر جــوان در 
مجسمه‌سازی و نقاشی به اسکویی امکان داده بخش‌هایی 
از این روایت را در قالب انیمیشن‌های سورئال و در فضایی 

هنری و نمادین ارائه دهد.
در واقع »روباه و ماه صورتی« ترکیبی است از تصاویر واقعی 
ضبط‌ شده توسط سوژه و انیمیشن‌هایی که تجربه ذهنی و 
عاطفی او را با فرم بصری منحصر به ‌فردی ادغام می‌کند. در 
جهان درونــی ثریا دو شخصیت دیگر هم زندگی می‌کنند؛ 
روباهی آرام و دلقکی که هیچ ‌گاه نمی‌خندد. روبــاه در این 
روایت بیشتر از آن که یک شخصیت داستانی باشد، نماد 
و سمبلی از روح مقاوم ثریاست. در بسیاری از پلان‌ها که 
ثریا در حال واگویه‌های احساسی و شخصی خودش است 
و در اوج امید یا ناامیدی قرار دارد روباهی کنار او نشسته و 
نگاهش می‌کند، روباه مراقب او است و حتی یک ‌بار ثریا را از 
فکر خودکشی منصرف می‌کند. روباه در این مستند نمادی 
از هوش و توانایی بقا در شرایط دشوار است. یک شخصیت 
دیگر هم همیشه همراه ثریاست؛ دلقکی که در درون ثریا 
زندگی می‌کند و نمود بارزی در نقاشی‌هایش دارد. ثریا معمولاً 
او را با چشم‌های گریان و در حصار به تصویر می‌کشد. دلقکی 
با آرزوهــای گمشده و تجربه رنج‌های فــراوان که استعاره‌ای 
از زندگی‌ خود او است؛ از دست دادن پدر و مادر در دوران 
کودکی، ازدواج اجباری و زودهنگامش و خشونت‌های پس از 
آن، مهاجرت، فرار و تلاش برای یافتن مادر و... همه در قالب 

سمبل‌های متفاوت در تصویر دلقک شکل می‌گیرد.

تصویری از مهاجرت غیرقانونی■
در نهایت باید گفت »روباه و ماه صورتی« تجربه‌ای متفاوت 
و اثرگذار از زاویــه دید مهاجران است که به خوبی توانسته 
چالش‌های مهاجرت غیرقانونی و خطرات آن را به تصویر 
بکشد و در عین حال با شیوه روایتی خلاقانه و منحصر به 
فرد، مستند را تبدیل به اثری ارزشمند و روایتگر کرده است. 
این مستند محصول ایران، فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده و 
دانمارک است که به تازگی برنده جایزه بهترین فیلم مستند 
بلند در بخش مسابقه بین‌الملل »ایدفا« شده و نخستین 
اکران خود را در نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت تجربه 
کرد و به دلیل استقبال فراوان مخاطبان، در آخرین روز برپایی 
جشنواره سینماحقیقت برای دومین بار در پردیس سینمایی 

ملت به نمایش درآمد.


